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تاريخ فيزيك ايران 
سيد حجت الحق حسينى
اسفنديار معتمدى

آسمان و از ديد بزرگ تر، کيهان شناسی در آغاز با سخن های 
به پيوسته پيوسته  تا آن که  بود  خرافه آميز گوناگون همراه 
دانش  و  هواشناسی  و  شد  شناخته  طبيعی  واقعيت های 

ستاره شناسی شکل گرفت.
هوايی  که شب ها  خاورميانه  و سرزمين های  ايران  در 
از  بيش  اخترشناسی  دانش  دارد  وجود  پرستاره  و  صاف 
مهرپرستی  آيين  باستان  ايران  در  کرد.  رشد  جاها  ديگر 
(ميترائيسم)، آيين زروان و بخشی از آيين زرتشت در پيوند 

با آسمان و ستاره شناسی بوده است.
دربارة  ايران شناسی  پژوهشگران  که  کتاب هايی  در 

زرتشت نوشته اند، آمده است:
«زرتشت پيام آور، در دورة انديشه ورزی و گوشه گزينی، 
دانش  بلکه  نگذرانيد،  انديشيدن  به  تنها  را  روزگار 
ستاره شناسی را نيز پيگيرانه دنبال کرد. او، به ستاره شناسی 
و پژوهش در گردش ستارگان، و حسابگری حرکت اجرام 
آسمانی نيز پرداخته بود. گفته اند که همة طاق ها و ديوارهای 
آن غاری که در آن ديده وری شبانه و گوشه گيری روزانه 

بخش دوم

اشكانى،  باترى  ستاره گويى،  ستاره شناسى،  كليدواژه ها: 
ماشين هاى ساده.

ستاره شناسی و ستاره گويی
کنجکاوانه  نگاهی  با  زمين  بر  پيدايش  آغاز  از  انسان 
به آسمان نگريسته است. او دريافته بود که خورشيد اين 
را روشن و گرم می کند و  موهبت عظيم خدادادی زمين 
تاريکی، سرما و ترس را از ميان برمی دارد. نياز به روشنی و 
گرمی و آرامش سبب شد که آتش طبيعی و نور را بشناسد. 
رشد  و  گرمی  و  روشنايی  به صورت  زمين  بر  اثر خورشيد 
گياهان کم کم او را بيش از پيش متوجه آسمان کرد و اين 
احساس و انديشه برايش باور شد که آسمان در زندگی او 
از  رقم می خورد.  و سرنوشتش در آسمان  است  تأثيرگذار 
اين رو به ستايش اجسام روشن آسمانی پرداخت تا زندگی 
او را از خطرهای درونی و بيرونی نجات دهند. گويا، نياز به 
شناختن و در امان ماندن از آسمان و هرچه در آن است، 
درآمدی بر ستاره شناسی و ستاره گويی شد. شناسايی زمين و 
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داشت؛ پر از نگارة ستارگان و پيکره های ماه و خورشيد و 
نشانه هايی از مسير گردش و حرکت آن ها بوده است. اين 
بوده  ايرانيان  زيارتگاه  بسيار  از گذشت سال های  پس  غار 
است. استاد محمد قزوينی جای آن را در کوه سبلان نوشته 
و مير خواند آن را نزديک اردبيل گزارش کرده است» (رفيع، 

.(۴۴ ،۱۳۷۳
يکی از کتاب هايی که دارای جدول ها و دانستنی های 
گسترده ای دربارة کارهای اخترشناسی ايرانيان است، «زيج 
سوم  يزدگرد  زمان  در  شهرياری،  زيج  است.  شهرياری» 
فرآوری و جدول های آن بر پاية سال به تخت نشستن او 
ربيع الاول سال  برابر ۲۱  زايش مسيح  از  يعنی ۶۳۲ پس 

۱۱ هجری است.
پيشينة ستاره شناسی و ستاره گويی در ايران به مردمان 
نخستين بازمی گردد. گفته شده است که آريايی ها که پيش 
از هزارة اول پيش از ميلاد مسيح به ايران آمده بودند و در 
اين جا زندگی می کردند، دارای معلومات اخترشناسی بودند. 
نزد  که  دادند  پرورش  دانشور  و  آگاه  آن ها ستاره شناسانی 
پادشاهان آشوره، کلده و بابل بسيار جايگاه بلندی داشتند. 
دربار  در  نيز  اسلام  از  پس  ايرانی  اخترشناسان  اين گونه 
خلفای عباسی جايگاه ويژه ای يافتند. اخترشناسانی چون 
نوبخت، ماشاءاالله حکيم، يحيی ابن منصور، سهل ابن فضل 
سرخسی، ابومعشر بلخی و عمربن فرخان طبری از اين گروه 

به شمار می روند.
و  پيشگويی  گذشته،  ستاره شناسان  کارهای  از  يکی 
پيش بينی رخدادهای آينده بوده است. آن ها با استفاده از 
مه گرفت ها  آسمانی،  شهاب های  حرکت  ستارگان،  جايگاه 
آينده  پيش بينی های  به  گاه و بی گاه  خورگرفت های  و 
می پرداختند. ستاره گويی که ريشه در دين های کهن کيهانی 
دارد، دربارة هر فرد (اطلاعات زندگی فردی مانند: سرنوشت 
و درازی عمر و...) و گروه و رويدادهای (زمين لرزه، سيل، 
کمبود خوراک، خشک سالی، بيماری، کشتار، ستيزه جويی و 

آسيب ناگهانی) پيشگويی و آينده بينی داشت.
ايرانيان باستان از دو جهت به اخترشناسی روآور بودند. 
يکی برای هماهنگی گاه شماری که از جهت دانستن زمان 
زيادی  اهميت  کوچ  و  کشاورزی  برای  ماه  و  سال  درست 
داشت و ديگری از ديدگاه ستاره گويی و دانستن زمان های 
خوشوقتی و بد زمانی. آن ها بر اين باور بودند که سياره ها و 
ستارگان در زندگی فرد و گروه تأثيرگذارند هم از اين روی 
بهتر بود که دانسته های درستی از وضع آن ها در آسمان 

داشته باشند.
و  ستارگان  از  هريک  داشتند  باور  باستان  ايرانيان 
سياره ها در سرنوشت نيک و بد جهان و جهانيان اثرگذارند. 

آن ها هريک از جرم های آسمانی را عاملی اثرگذار در کارها 
می دانستند و باور داشتند که اگر بتوانند جايگاه جرم های 
را  آينده  توانست  خواهند  بشناسند  درست  را  آسمانی 
پيش بينی کرده و راه پيش گيری کارهای ناگوار را گوشزد 

کنند.
زندگی  در  سياره  هفت  و  برج  دوازده  اثر  به  ايرانيان 
هخامنشيان  و  مادها  زمان  در  داشتند.  باور  کشور  و  افراد 
اخترشناسی در ايران گسترش بيشتری يافت و هريک از 
داشتند.  بی شماری  اخترشناسان  خود  دربار  در  شاهان 
ايرانيان از همه بيشتر به قران (رويارويی) زحل و مشتری 
باور بنيادی داشتند، چه آن که به باور آن ها خير (نيکويی) 
و شر (بدخواهی) از رويارويی اين دو سياره آشکار می شود. 
(تقی زاده، ۱۳۵۷، ۳۰۹) همچنين ابوريحان بيرونی در «آثار 

الباقيه» گزارش کرده است که:
«ايرانيان را در تمام روزهاي سال، روزهاي داراي آزادي 
و گزينش، و خوشوقت و روزهاي آسيب مند و بدگاه هست.» 
در تاريخ طبري نيز آمده است كه: «در دربار خسرو پرويز 
۳۶۰ اخترشناس وجود داشت و همه به كارهاي ستاره گويي 

و ستاره شناسي سرگرم بودند.»

شباهنگ آسمان خرد 
بنابر پژوهش هاي پژوهشگران، سازه ها و ساختمان هايي 
كه رصدخانه بوده يا كاربرد رصدي داشته اند (جايي براي 
پي گيري حرکت هاي ستارگان و سياره ها)، در فلات ايران 
باقيمانده هاي  آن ها،  از  يكي  كه  شده اند  شناسايي  زمين، 
ساختماني است دايره ای شکل از دوران هخامنشي معروف 
به رصدخانه در جنوب درياچه خوارزم كه پهناي آن در آغاز 
۴۲ متر بوده است و پس از مدتی با افزودن بخش هاي ديگر 
به ۸۷ متر رسيده است و تالارهاي دراز آن در جهت شرقی ـ 
غربی قرار گرفته بودند و اخترشناسان مي توانسته اند از آن 
اتاق ها پرتو خورشيد و حرکت ماه و ستارگان را در تالارها 

رصد كنند.
ميثر يا مهر در آيين مزديسني، «چشم آسمان» ناميده 
مورد  در  زرتشتيان،  ديني  كتاب  بندهش،  در  و  می شد 

ستاره ها و ستاره شناسي سخن بسيار رفته است.
از واژه «بيور چشم» به معناي  در بندهش براي مهر 
دارنده هزار چشم، ياد شده است. در اوستا نيز در تعريف 
خورشيد  گردونة  «پيشاپيش  كه:  است  مهرآمده  يا  ميترا 
فرّ  با  مي كشند، خورشيد  آن را  تيزرو  اسبان  كه  جاويدان، 
و شكوه بر قله هاي بلند مي درخشد» در اساطير يوناني هم 
آمده است كه: «الهه خورشيد داراي موهاي زرافشان و بر 
گردونه اي سوار است كه چهار اسب سفيد آن را مي كشند و 

گويا، اشكانيان 
ايران باستان، 

موفق به بهره مندي 
از يك دستگاه 

جهت ايجاد 
لايه هاي طلا و نقره 
بر روي ديگر فلزها 

شده بودند
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در پهنة آسمان حركت مي كنند.»
مردمان عصر باستان گمان می کردند كه خورشيد هر 
بامداد از چشمه اي بيرون مي آيد و هر شامگاه در چشمه اي 
فرو مي رود و مي پنداشتند كه اين هر دو چشمه در ظلمات 
شعر  به  باستان  دوران  از  خورشيد  واژة چشمة  دارد.  قرار 

حافظ شيرازي راه يافته است.
گرچه گَردآلود فقرم شرم باد از همتم 

گر به آب چشمة خورشيد دامن  تر كنم 
حافظ شيرازي 
در رويارويي با چشمه خورشيد، چشمه ماه قرار داشته 
است. مردم باستان باور داشتند كه خورشيد و ماه در غرب 
به چاهي فرو رفته و از سوي ديگر در شرق بيرون مي آيند.

از  آن ها)  روشنايي  اندازه  و  (رنگ  ستارگان  شناخت 
از  يكي  است.  بوده  ايرانيان  علمی  كارهاي  ارزشمندترين 
درخشان ترين ستاره هاي آسمان، ستاره شباهنگ (شعراي 
يماني، ستارة كلبي يا ستارة سحري) است كه آن را از ديگر 

ستارگان برتر شمرده اند.
نام ديگر شباهنگ، ورآهنگ و نيز روزآهنگ است. نام 
روزآهنگ و شباهنگ به علت طلوع آن در انتهاي شب و 

هنگام برآمدن خورشيد است.
شباهنگ، در فرهنگ كهن ايران «تيشتر» نام داشته 
و در دين زرتشتي ستارة رحمت و يا فرشتة باران شناخته 

شده و در خور ستايش بوده است.
ستارة تيشتر (شباهنگ، فرشته باران يا ستارة شعراي 
يماني)، به عنوان سپهبد و فرمانده ستارگان در خاور آسمان 
به شمار مي آمده است و در رويارويي تيشتر، ستاره تير كه 
همان عطارد است، به عنوان سپهبد و فرماندة سياره ها و 

مخالف فرشته باران به حساب مي آمده است.
نام سوتيس  به  نزد مصريان كهن  يا شباهنگ  تيشتر 
آن  طلوع  كه  مي بردند  گمان  آنان  و  مي شده  شناخته 
نشانه  بامداد،  نزديك  و  خورشيد  طلوع  از  پيش  ستاره 
طغيان رود نيل است و به همين دليل ستاره سوتيس را 
ستاره نيكي و بركت مي دانسته اند. با توجه به بررسي هاي 
برابر دستور يكي  از پژوهشگران، گفته مي شود كه  برخي 
تقويم  به  معروف  گاه شماري  گونه اي  مصر،  فرعون هاي  از 
مصري تهيه شد كه در آن گاه نامه طول سال، با توجه به 
فاصلة زماني بين دو رويارويي خورشيد و ستاره سوتيس را 

سال سوتياك يا همان سال شعرائي نام گذاري كردند.
و  ستارگان  به  باستان،  ايرانيان  توجه  از  آگاهي  براي 
تأثيرگذاري آن در باورهاي ديني و آييني، به نقش ستاره اي 
در   Gutchihr گوچهر  به  نامدار  (دنباله دار)  گيسو  دراز 
در  «ايران  كتاب  از  و جهانيان، جستاري  سرنوشت جهان 

زمان ساسانيان» نوشتة آرتور كريستين گزارش مي شود: 
«در آخر هر هزار سال، از نسل زرتشت كه در درياچه اي 
اوستا  (در  سوميانس  يا  نجات دهنده  نفر  يك  شد،  نهان 
مي گذارد.  هستي  جهان  به  گام  معجزه آسا،  سوشيانت) 
هنگام تولد سوشيانت، جنگ پاياني بين خير (نيك خواهي) 
و شر (بدخواهي و كين توزي) درمي گيرد و دليران و ديوان 
در  مردگان  همه  و  مي آيند  به دنيا  نبرد  براي  داستاني 
رستاخير برمي خيزند و در اين زمان ستارة دنباله داري نامدار 
به گوچهر آشكار مي شود و زمين فروزان مي گردد به گونه اي 
كه همه معدن ها و فلزهای روي زمين گداخته مي شوند و 
چون سيل سوزان، جاري مي شوند. همه آدميان، از زندگان 
و مردگان بايد از اين سيل گذر كنند و آن سيل براي نيكان 
چون شير گرم و ملايم خواهد بود و آنان به بهشت مي روند و 
اهريمن براي هميشه در تاريكي ها فرو مي رود و زمين صاف 

و مسطح و پاك و تميز مي شود.»

گاه شماري در ايران باستان 
زمان درست كاشت و برداشت فرآورده ها و دستاوردهای 
ارزشمند  بسيار  دور  گذشته هاي  از  انسان  براي  كشاورزي 
بوده است. از اين رو انسان پس از آن كه نزديك يازده هزار 
دانستن  براي  كوششي  پرداخت،  كشاورزي  به  پيش  سال 
انجام  بهتر  سنجه هاي  به  آن  بخش بندي  و  زمان  درست 
داد. بر پاية پديده های طبيعي و كاربست رياضيات درست، 
براي  راه  بهترين  كرد.  پايه گذاري  را  تقويم  يا  گاه شماري 
است  تكرارپذيري  دگرگوني هاي  از  استفاده  زمان  دانستن 
مهم ترين  مي شود.  ديده  و  مي آيد  به وجود  جهان  در  كه 
اين تغييرهاي تكراري شبانه روز، گردش ماه به دور زمين 
و حركت نسبي زمين و خورشيد است كه سال را به وجود 
مي آورد. در گاهنامه ها، كوچك ترين يكاي زمان شبانه روز 

است، يكاي بزرگ تر ماه قمري و بزرگ تر از آن است.
سال خورشيدي مدت زماني است كه زمين يك بار به 
دور خورشيد مي گردد. انسان از راه مشاهده دريافته بود كه 
طول سايه هر جسم در هنگام ظهر به كمترين اندازة خود 
تغيير  گوناگون  روزهاي  در  سايه  اين  اندازه  ولي  مي رسد، 
مي كند و پس از ۳۶۵ شبانه روز دوباره به همان كمترين 
اندازة خود مي رسد. از اين روي سال را برابر ۳۶۵ شبانه روز 
برابر مدت زماني است كه ماه  برگزيده است. سال قمري 
۱۲ بار زمين را دور مي زند. سال قمري ۳۵۴ روز و از سال 

خورشيدي ۱۱ يا ۱۰ روز كوتاه تر است.
در ايران پيش از اسلام و در زمان ساسانيان، گاه شماري 
گاه شماري  اين  در  است.  مي رفته  به كار  جديد  اوستايي 
سال داراي ۳۶۵ شبانه روز (متشکل از ۱۲ ماه، ۳۰ روز و ۵ 

در ايران پيش 
از اسلام و در 

زمان ساسانيان، 
گاه شماري اوستايي 
جديد به كار مي رفته 

است. در اين 
گاه شماري سال 

داراي 365 شبانه روز 
(سامان يافته از 

12 ماه، 30 روز و 5 
شبانه روز افزوده) بود
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جزو  مغان  طبيعي)  (فلسفه  طبيعت شناسي  پايه هاي 
دفترهاي كهن اوستايي و دربردارندة الاهيات كيهان شناختي 
نگرش هاي  سرچشمة  است.  هستي شناسانه  نگرش هاي  و 
كيهان شناسانة دانشمندان طبيعي ايونيا (پيش از سقراط) 
و آموزة جهان بزرگ تر و جهان كوچك تر در نزد افلاطون و 
بقراط، گويا همان آموزه هاي ايراني است. ارسطو، موضوع ها 
و نظريه هاي طبيعي و فلسفي بسياري را به ايرانيان نسبت 
مي دهد (رسالة در باب فلسفه) كه به گفتة ايشان (به واگويي 
از كتاب فيزيك يا فن سماع طبيعي، نگارش پُورِسينا) بيشتر 
ماد  مغان  از  را  آموزه ها  آن  يونان  طبيعي دان  دانشمندان 

گرفته بود.
طبيعت شناس  دانشمندان  نظريه هاي  ارزشمندترين 
هراكليتوس،  دموكريتوس،  انباذقلس،  (امپدوكلس/  يونان 
ذرّه گرايي  نگرة  همان  رواقي)  انديشه ورزان  و  افلاطون 
ايران  دانشوران  نزد  در  نگرش  اين  كه  است،  اتميسم)   =)
است.  تخمه ها) شناسايي شده   =) «بذر»  گُمانة  عنوان  به 
نگرة «تخمه» (= بذر)هاي ايران باستان، پاية نظرية اتمي 
باستان  يونان  در  اپيكوروس  و  دموكريتوس  و  انكاگوراس 
محمد  فرزانه  ذره ها)   =) لايتجزا»  «اجزء  نگرة  نيز  و  شد؛ 
شد؛  اروپايي  طبيعي دانان  افكار  بنياد  رازي،  زكرياي  پُورِ 
دانشمندان فيزيك و شيمي دان در روزگار ما، با برخورداري 
دانشي از اين دو جريان كه سرچشمه هايش در خاك ايران 
بود، توانستند نظريه اتمي را بپردازند. (پرويز اذكايي، ۱۳۸۵، 

.(۳۲

باتري اشكاني 
باستان شناسان كشور عراق در چهاردهم ژوئن ۱۳۶۹ 
پس از ميلاد مسيح/ ۲۴ دي ۱۳۱۴ خورشيدي به هنگام 
خاك برداري در محل خيوت ربوعه نزديك تيسفون پايتخت 
علمي  ديدگاه  از  كه  كردند  كشف  را  ابزارهايي  اشكانيان، 
همانند باتري شيميايي ساخت ولتا در ۱۸۰۰ پس از ميلاد 
باتري اشكاني  نام  به  اكنون  اين مجموعه كه  مسيح دارد. 
ناميده مي شود و در موزة بغداد نگهداري مي شود، متشکل 
از يك كوزة بيضي شكل با دهانة گشاد دندانه در اندازه هاي 
۹ در ۱۸ سانتي متر است كه در آن يك استوانة مسي كه 
يك سر آن بسته بود و يك ميله اي آهني همراه با مقداري 

خرده قير در آن قرار داشتند. (آينة ميراث، ج ۱۳۸۲، ۲۰)
موضوع باتري اشكاني مورد توجه باستان شناسان آلماني، 
كونيگ كه مشغول آزمايش در موزه عراق بود قرار گرفت 
و او با كمك باستان شناسان ديگر به پژوهش پرداخت و در 
۱۹۳۸ پس از ميلاد مسيح/ ۱۳۱۷ خورشيدي، جستاري با 
نام «سلول گالوانيك روزگار اشكانيان» نوشت و گفت كه 

شبانه روز افزوده) بود. چون سال خورشيدي ۳۶۵/۲۴۲۲۱۹۹ 
شبانه روز است، سال اوستايي در هر ۴ سال يك شبانه روز و 
در هر ۱۲۸ سال ۳۱ شبانه روز از سال خورشيدي حقيقي 
عقب مي افتاد و در نتيجه برخي از روزهاي ارزشمند مانند 
نوروز جابه جا مي شد. براي از بين بردن اين مشكل هر ۱۲۰ 
سال، سال را ۱۳ ماه برمي شمردند، ولي اين کار گسترش 
همگاني نيافت و تنها موبدان و شايد ديوان فرمانروايي براي 
باج و خراج كشور به آن توجهي داشتند. سالي را كه ۱۳ 
ماه شمارش مي كردند، سال كبيسه مي ناميدند. به كارگيري 
و هماهنگي اجرايي اين كبيسه ها، گويا به دليل طول مدت 
دستخوش  اجتماعي،  گرفتاري هاي  نيز  و  كبيسه  دو  بين 
در  بايد  كه  كبيسه اي  نمونه  براي  بودند،  شده  بي نظمي 
روزگار خسروپرويز انجام شود، اجرا نشد و پس از آن هم 
ملكشاه  زمان  در  آن كه  تا  نبردند،  به كار  را  كبيسه  ديگر 
سلجوقي گاه شماري ايراني بهبود يافت و كارهايي انجام شد. 

(مصاحب، ۱۳۶۸)
نخست  سال  آن  سرآغاز  كه  يزدگردي  گاه شماري 
پادشاهي يزدگرد سوم است، هنوز در ميان ايرانيان زرتشتي 
از  پيش  سال   ۱۰ گاه شماري  اين  سرآغاز  مي رود.  به كار 

گاه شماري هجري خورشيدي است.

نظريه اتمي حكيم استانس 
دموكريتوس  كه  است  شده  گفته  علم  تاريخ  در 
كرد.  بيان  را  اتمي  نظرية  بار  نخستين  ق.م)   ۳۷۰-۴۶۰)
برپايه ديدگاه وي هر جسم از بي شمار ذره كه ناديدني و 

بخش ناپذير هستند، تشكيل شده است.
روشن است كه هيچ كس تاكنون درباره خاستگاه ايراني 
اتم گرايي چيزي نگفته است، گويا نگرش ذره اي حكيمان 
ايران باستان، بايستي در گسترة دانش كيميا پي جويي شود. 
سيماي برجسته و پرآوازه در اين رشته همان حكيم استانس 
در  دموكريتوس  كه  است  ايراني  بزرگ  مغ   ،(Ostanas)
كتاب فيزيكاي خود پايه هاي علمی طبيعت شناسي را از وي  

بازگو مي كند.
هخامنشي  خشايارشاه  با  معاصر  كه  ايراني  استانس 
(۴۸۶-۴۶۵ پيش از ميلاد مسيح) بوده را  گاهي «پيام آور 
ايراني» ناميده و علوم پنهاني (كيميا و سيميا) را به ايشان 

نسبت داده اند.
خواهر  را  او  افسانه ها  در  كه  كيمياگر،  يهودي  ماريه 
را شاگرد  نوشته هايش خود  دانسته اند، در  حضرت موسي 
دانش هاي  اسرار  از  می توانسته  كه  است  دانسته  استانس 
نهاني آگاه شود، و پايه هاي دانشي طبيعت  شناسي را، از وي 

فراگيرد.
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صاحب آن بدين كار رضا نداد مگر آنكه خود آن شهر را بنا 
كند و شاپور نيز آن شرط را پذيرفت كه او در بناي شهر 
و  را جند  اين شهر  كه  مي گفتند  مردمان  و  ورزد  شركت 
شاپور بنا مي كنند و به همين سبب آن را (جندي شاپور) 
گفتند و چون دختر قيصر بدان شهر رفت با وي افرادي از 
صنف هاي مختلف كه با آنان حاجت داشت از اهل بلد همراه 
بودند. از آن جمله پزشكاني فاضل با وي رفتند و چون در 
آن شهر با او اقامت گزيدند شروع به تعليم نوآموزان كردند 
و پيوسته كار ايشان در تعليم قوي تر مي شد و شماره آنان 

فزوني مي يافت.» (تاريخ الحكما، ۱۳۷۱، ۱۸۳).
جندي شاپور  اصلي  نام  جغرافي نويسان  و  تاريخ نگاران 
نوشته اند.  انطاكيه  از  بهتر  يعني  انديوشاهپوهر»  «وه  را 
جندي شاپور را در زمان تازي جندي سابور يا جندي شاپور 
مي نويسند. «گويند چون شاپور به محل جندي شاپور رسيد 
تا آن شهر را بنا كند پيرمردي را ديد كه بيل نام داشت و 
از او پرسيد كه آيا شايسته است در اين جا شهري ساخته 

شود؟ بيل گفت: 
اگر در اين سن پيري بتوانم نوشتن ياد بگيرم ساختن 
شهري در اين جا شايسته است. شاپور گفت: هر دو كار، كه 
تو نشدني پنداشتي، خواهد شد. پس نقشة شهر را طرح 
او را به يك سال  تا  كرد و بيل را به آموزگاري سپرد كه 
حساب و نوشتن بياموزد. آموزگار او را با خود برد و نخست 
موي سر و ريش او را بتراشيد تا به آن نپردازد. پس از آن 
او را به حد تمام درس داد. پس هنگامي او را شاپور برد كه 
در درس پيشرفت كرده و مهارت يافته بود. چنانكه شاپور 
حساب مخارج بناي شهر و ثبت آن را به وي واگذار كرد. 
ناحيه را  نام شهر و  بيفزود و  بر آن شهر  ناحيه اي  پادشاه 
وه انديو شاپهر نهاد يعني بهتر از انطاكيه شهر شاپور و همان 
است كه گندي شاپور خوانده مي شود و اهوازيان آن را به نام 

مباشر آن، بيل مي خوانند» (همان).
گسترش  نظر  هر  از  ساسانيان  زمان  در  جندي شاپور 
يافت و به يك مركز دانشي و پزشكي ارزشمند شناخته شد. 
ماني را در همين شهر به دار كشيدند و به دروازه آويختند. از 

آن پس اين دروازه را به نام دروازه ماني مي ناميدند.
در زمان شاپور دوم (۳۱۰ تا ۳۷۹ پس از ميلاد مسيح) 
و  آمد  او  دربار  به  درمان  براي  مسيحي  پزشك  تئودورس 
مورد استقبال قرار گرفت. شاپور دستور داد كليسايي براي 
او و هم كيشانش ساختند. پشتيباني فرمانروا از مسيحيان 
مسيحيان  بزرگ  اسقف  مركز  جندي شاپور  كه  شد  سبب 
نسطوري شود. جندي شاپور در ۱۷ هجري قمري در زمان 
به  بر شهر شوشتر  از غلبه  كشورگشايي خليفة دوم، پس 

دست ابوموسي اشعري، بازگشايي شد.

اشكانيان براي پردازش سطح جسم ها از چنين دستگاهي 
استفاده مي كردند. او، در ۱۹۴۰ پس از زايش مسيح، كتابي 
به نام «نه سال در عراق» چاپ و پخش كرد و در آن دربارة 
و  نشان دادن  با  ابزار شگفت انگيز  اين  احتمالي  كاربردهاي 

بازگويي برخي نشانه هاي بيشتري، روشنگري كرد.
روزنامة نوين لايپزيك، چاپ آلمان نوشت كه: «گويا، 
اشكانيان ايران باستان، موفق به بهره مندي از يك دستگاه 
جهت ايجاد لايه هاي طلا و نقره بر روي ديگر فلزها شده بودند.»
پژوهش هاي  تاكنون  مجموعه  اين  كشف  زمان  از 
بسياري دربارة آن صورت گرفته و نوشتارهايي چاپ و پخش 
شده است. هفته نامة آلماني «Die Zect» در شماره چهل 
و پنجم نوامبر ۱۹۸۳ پس از ميلاد مسيح، جستاري با نام 
«اشكانيان ۲۰۰۰ سال پيش از برق بهره مند بودند» منتشر 
كرد و چنين نوشت: «اكنون مدارك انكارناپذيري وجود دارد 
كه اشكانيان در زمان سزار و كلئوپاترا از راز باتري الكتريكي 

آگاه بوده اند».
گمان مي شود كه در باتري اشكانيان از سركه به عنوان 
الكتروليت استفاده مي كردند و آن را براي آب فلزكاري به كار 
اين  از  آيا اشكانيان  اين است كه  مي بردند. پرسشي ديگر 
دستگاه براي پيشگيري يا درمان هم استفاده مي كرده اند؟ از 
طرف ديگر شايد آن ها احتمال درمان با شوك الكتريكي را 
انجام مي دادند چه بسا كاهنان اشكاني براي همين منظور 
شماري از اين ابزار را به يكديگر سرهم مي كردند.» (آينه 

ميراث، ش ۱۳۸۲، ۳۰).

جندي شاپور
ارزشمندترين مركز علمی و فرهنگي كه از دورة پيش 
است.  جندي شاپور  شهر  مي شناسيم،  ايران  در  اسلام  از 
جندي شاپور در خوزستان و در ۱۰ كيلومتري دزفول و ۵۰ 
كيلومتري شمال غربي شوشتر قرار داشت. اين شهر در طرف 
راست جادة شوشتر و دزفول بود و گويا، در زمان شاپور اول 
ساساني كه ميان ۲۴۲ تا ۲۷۲ پس از ميلاد مسيح پادشاهي 

می كرده، ساخته شده است.
«سبب بناي اين شهر آن است كه شاپور پسر اردشير 
به قيصر روم تشبه  انطاكيه  بر سوريه و فتح  از غلبه  پس 
جست و از او خواست كه دخترش را به عقد وي درآورد. 
قيصر چنين كرد و پذيرفت كه دختر را نزد شاپور فرستد. 
شاپور براي او شهري بر هيئت قسطنطنيه ساخت و آن شهر 
جندي شاپور است و در تاريخ ساسانيان چنين نگاشته اند: 
كه اين شهر اصلاً قريه اي بود متعلق به مردي معروف به 
(جندا) و شاپور چون اين موضع را براي بناي شهر اختيار 
كرد فرمان داد كه مالي فروان به صاحب آن بپردازند. ليكن 

۹۰
يز 

پاي
 ، ۱

 ي 
ماره

۲۶دوره ی بيست و هفتم ، ش



در كتاب «فتوح البلدان» آمده است:
«اهالي جندي شاپور از ابوموسي اشعري امان خواستند. 
ابوموسي سلاح آنان را گرفت و بدون اين كه معترض جان و 

اموالش شود با آن ها صلح كرد.»
دريافت  جغرافي دانان  و  نويسندگان  گفته  از  آنچه 
مي شود، شهر جندي شاپور تا سدة چهارم هجري قمري آباد 
بوده است. چنان كه در كتاب «حدودالعالم من المشرق الي 
المغرب» نگارش ۳۷۲ هجري قمري، اين شهر به آباداني و 
فراواني نعمت شناخته شده است. از سال هاي پاياني سدة 
قبيله هاي  و  قوم هاي  يورش  اثر  بر  قمري  هجري  چهارم 
گوناگون، اين شهر آبرومندي و روآوري خود را از دست داد 

و روبه  ويراني نهاد.
شمس الدين محمد بن احمد مقدسي در سدة چهارم 

هجري مهمي مي گويد: 
دست  آن  بر  كرد  طوايف  و  شده  خراب  «جندي شاپور 
يافته اند، پارچه هاي قلابدوزي و كشتزارهاي برنج فراوان دارد».

در سال هاي آغازين سدة ششم هجري قمری از شهر 
جندي شاپور جز چند ده پراكنده آثاري بر جاي نمانده بوده 
نگارش  القصص»  و  «مجمل التواريخ  كتاب  صاحب  است. 

۲۵۰ هجري قمري مي نويسد: 
است  ديهي  مقدار  است  خراب  اكنون  «جندي شاپور 

پراكنده».
از  و  رفت  ميان  از  آبادي هم  اين  آغاز سدة هفتم  در 
نماند.  جاي  بر  چيزي  متأسفانه  آبادي  و  شكوه  همه  آن 
شهاب الدين ابوعبداالله ياقوت حموي درگذشته ۶۲۶ هجري 
قمري در كتاب «معجم البلدان» مي نويسد: «از مركز دانشگاه 
معمور و پر زرع و نخيل گندي شاپور اثري جز ويرانه هايي 

باقي نمانده است.»

بيمارستان و مدرسه جندي شاپور
امپراتور  دستور  به  مسيح  ميلاد  از  پس   ۴۸۹ در 
روم شرقي مدرسه رها كه در جنوب تركيه قرار داشت بسته 
به  نيز  مركز  آن  پزشكان  و  دانشمندان  از  شماري  و  شد 
اين  با كارهاي علمي خود،  و  پناهنده شدند  جندي شاپور 
زمان  در  بخشيدند.  تازه  كارايي  را  آموزشي  علمي،  مركز 
شاپور دوم، جندي شاپور يك مركز دانشگاهي شناخته شد 
و در آن دانشمندان يوناني، رومي، هندي و ايراني همكاري 
زايش  از  پژوهشي داشتند. در ۵۲۹ پس  رايزني علمي،  و 
مسيح كه مدرسة آتن نيز بسته شد، شماري از انديشه ورزان 
خسرو  و  يافتند.  راه  جندي شاپور  به  يونان  دانشمندان  و 
در  علمي  مركز  يك  و  بيمارستان  داد  دستور  انوشيروان 

جندي شاپور بسازند.

دانشمند  وزير  بزرگمهر،  نخست وزيري  زمان  در 
انوشيروان،  برزوية طبيب براي فراگرفتن دانش هاي هندي 
و گرايش بيشتر دانشمندان هندي به ايران زمين، به آن جا 
سفر كرد. دستاورد اين سفر آوردن كتاب «كليله و دمنه» و 
آگاهي بر دانش هاي هندي و پذيرش چند نفر از دانشمندان 

بزرگ هند بود.
در مركز علمی جندي شاپور توجه دانشمندان بيشتر به 
پزشكي بود. در اين مركز پزشكي هندي، يوناني، رومي و 
ايراني با هم آميخته شد و دستاورد آن تربيت پزشكاني است 

كه سبب ناموري بيمارستان گندي شاپور شدند.

 استادان جندي شاپور
در ميان شاهان ساساني انوشيروان به بررسي و پژوهش 
در كتاب هاي تاريخي و علمي و انديشه ورزي علاقه ويژه اي 
گفت وشنيدهاي  نشست هاي  در  وقت ها،  بيشتر  او  داشت. 
همراهي  بررسي ها  در  و  مي شد  حاضر  دانشوران  دانشي 
و  اندرز  دستور،  تاريخ،   قانون،  كتاب هاي  او  مي كرد. 
را  افلاطون  ويژه  به  يونانيان  و  بابكان  اردشير  نوشته هاي 
خسرو  درباره  مسائلي  «حل  عنوان  با  كتابي  بود.  خوانده 
از گفت وشنيدهاي علمي  و  ايران» در دسترش است  شاه 
همين گروه بازگويي دارد. اين كتاب دربردارندة نوشتارهايي 
دربارة روان شناسي، فلسفة طبيعي، پزشكي (اندام شناسي)، 

ستاره شناسي و... است. (اقبال، ۱۳۵۴، ۱۳۵)
فروپاشي  از  پس  جندي شاپور،  استادان  از  شماري 
ساسانيان وارد گستره دانشي و پزشكي، در قلمرو اسلامي 
شدند و به آموزش و برگرداني نوشته هاي دانشي و پزشكي 

پرداختند. برخي از آنان، اين چنين گزارش شده اند: 
سرياني هاي  از  خاندان  اين  بختيشوع،  خاندان   .۱
مسيحي بودند كه نام بيش از ده نفر از آن ها در كتاب هاي 

اسلامي نوشته شده است.
۲. خاندان حنين بن اسحاق عبادي، بيشتر افراد اين 
خانواده به پزشكي سرگرم بودند و كتاب هايي را از يوناني و 

سرياني به تازي برگردان كردند.
۳. شاپور بن سهل 

۴. ابو زكريا يوحنا بن ماسويه 
۵. عيسي بن صهاربخت

۶. كنكه و منكه 
جنبش  روزگار  مي توان  را  خسروانوشيروان  دوران 
فرهنگي يا روزگار جنبش برگرداني نوشتارها، پيش از اسلام 
بيفزايد  او براي آن كه به رونق و شكوه درباره خود  ناميد. 
پيشرفت  براي  و  مي داشت  گرامي  بسيار  را  دانشمندان 

جندي شاپور و بيمارستان آن هزينه هايي را پذيرا بود.

ايرانيان باستان از دو 
جهت به اخترشناسى 

روآور بودند. يكى 
براى هماهنگى 

گاه شمارى و سامانة 
سالمارى كه از جهت 
دانستن زمان درست 

سال و ماه براى 
كشاورزى و كوچ 

اهميت زيادى داشت 
و ديگرى از ديدگاه 

ستاره گويى و دانستن 
زمان هاى خوشوقتى و 

بد زمانى

۹۰
پاييز 

ت و هفتم ، شماره ي ۱ ، 
س

دوره ی ي

۲۷


